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چهره روزتماشاخانه

 شهرداد روحانى در گفت وگو با «شرق»: 
به تصميم اعضاى اركستر سمفونيك 

احترام مى گذارم
سـحر آزاد: هنوز دو هفته  �

ــدادى از اعضاى  ــع تع از تجم
تهران  ــمفونيك  س ــتر  اركس
ــدت نمى گذرد  ــالار وح ت در 
ــر اظهارنظر برخى  كه بار ديگ
ــتر خبرساز  اعضاى اين اركس
ــد. اعضاى اين اركستر كه  ش

ــهيل در قراردادها و رعايت  دو هفته پيش به دليل عدم تس
ــار آثار صوتى و  ــان درزمينه انتش ــدن حقوق معنوى ش نش
ــمفونيك تجمع كرده بودند نسبت به  تصويرى اركستر س
اجراى پيش روى سوييت سمفونى خليج فارس واكنش نشان 
دادند. دو نفر از سرگروه هاى اركستر سمفونيك تهران ديروز 
در گفت وگو با ايسنا به شركت نكردن در سوييت سمفونى 
خليج فارس كه قرار است به رهبرى روحانى اجرا شود، اشاره 
كردند و گفتند: «ما هيچ خصومت شخصى با شهرداد روحانى 
نداريم و او همچنان براى ما محترم است اما قرار است كه اين 
اجرا در قالب جشنواره موسيقى مقاومت اجرا شود، در حالى 
كه از تجمع دو هفته پيش، تاكنون قراردادى ميان نوازندگان 
ــيقى منعقد نشده است.» اين درحالى است كه  و دفتر موس
ــده و يكى از آنها  ــام اين نوازندگان در اين گزارش قيد نش ن
در توضيح دلايل خود براى حاضرنشدن در اجراى سمفونى 
ــت: «مسوولان مى خواهند صرفا كار  خليج فارس افزوده اس
مناسبتى انجام دهند نه اينكه فعاليت هاى ريشه اى در زمينه 
موسيقى داشته باشند. مسايلى كه هميشه باعث افت اركستر 
سمفونيك تهران مى شود.» از سوى ديگر شهرداد روحانى كه 
اين روزها در تهران به سر مى برد تا اجراى سوييت سمفونى 
خليج فارس را رهبرى كند، در واكنش به اين خبر به «شرق» 
ــيقى به ايران  گفت: «دفعه هاى قبل به دعوت انجمن موس
ــامان به عنوان بخش خصوصى  مى آمدم ولى اين بار بانك س
ــوى  ــت و به همين دليل برنامه ما از س ــى اين اجراس حام
بخش خصوصى برگزار مى شود.» او ادامه داد: «اوضاع اركستر 
سمفونيك را درك مى كنم و از جرايد، متوجه شده ام كه اين 
شرايط براى اعضاى اركستر سمفونيك ادامه دارد اما من به 
ــانى كه گفته اند در اين اجرا شركت نمى كنند،  تصميم كس
احترام مى گذارم.» روحانى با تاكيد بر اينكه اجراى سوييت 
سمفونى خليج فارس از سوى بخش خصوصى است، گفت: 
«تعداد نوازنده هاى ما آنقدر نيست كه در هر اجرا بخشى از 
ــا را انتخاب كنيم. به همين دليل خيلى از نوازنده ها در  آنه
اجراهاى مختلف، مشترك هستند. حتى زمانى كه اركستر 
ــتركى ميان اركستر ملى و  ملى فعال بود، نوازنده هاى مش

سمفونيك به اجرا مى پرداختند.» 

در رثاى مرشد ولى االله ترابى
اين سير بى مهرى

 تا به كى ادامه خواهد داشت 

ــروز مردى از  � ــى گفت؟ ام ــن درد را بايد به چه كس  اي
ميان ما رفته كه با هزاران ميلياردتومان هم نمى توان جاى 
ــى را چون او پرورش داد چراكه در تمام  او را پر كرد يا كس
اين سال ها، درهاى ورودى آموزش و پيداكردن اسرار نقالى 
ــته مانده و حالا او از ميان ما پر  ــد ترابى بس جادويى مرش
كشيده است. چند سالى بود كه درخواست مى كرديم، ناله 
ــوولان بيايند و همت كنند تا شاهنامه را  مى زديم كه مس
ــوار، از اول تا به آخر ضبط كنيم،  ــد بزرگ با نقالى اين مرش
بلكه يادگارى آموزشى و پژوهشى از او باقى بماند. اين اتفاق 
ــود يك  مبارك اما هرگز نيفتاد و حالا هم كه ديگر نمى ش
ــد ترابى ساخت و بايد متاسف بود براى دانشكده هاى  مرش
ــراى مديريت وزارت عريض و طويل  ــر و از آن بالاتر، ب تئات
ــناخته اند و اكنون  علوم كه هنوز ارزش هنرهاى ملى را نش
ــراث دار نقالى  ــبك ترين و مي ــوگ يكى از صاحب س در س
گرفتار شده ايم بى آنكه از آن ميراث بزرگ، چيزى در چنته 
ــيم. نمى دانم چرا تا به اين پايه دچار بى غيرتى  داشته باش
و بى توجهى فرهنگى شده ايم؛ ما ميراث دارانى هستيم كه 
ــتفاده  ــت اس ــاى روزگار نه خود از ميراث خود درس از قض
ــران به خوبى از آن بهره  مى كنيم و نه مى گذاريم كه ديگ
ــنهاد ما براى ضبط آثار مرشد  ببرند. همان زمان كه پيش
ترابى با بى توجهى مسوولان همراه بود، يك شبكه خارجى 
حاضر شده بود، اين كار را به نحو احسن انجام دهد، منتها 
اين اجازه هم داده نشد. در زمانى كه كارگاه نقالى را به راه 
ــود تا در  ــد ترابى دعوت ش انداخته بوديم، قرار بود از مرش
چند جلسه اى به آموزش هنر نقالى به دانشجويان بپردازند 
ــوولان در تامين هزينه اين حضور كه به زحمت، به  اما مس
يك ميليون تومان مى رسيد كوتاهى كردند و در نهايت آن 
كارگاه از حضور مرشد ترابى خالى شد و حالا هم كه دست 
كوتاه است و... در عوض به جاى آن، بودجه هاى گزاف صرف 
ــود كه به لعنت خدا هم نمى ارزد. يادمان  پروژه هايى مى ش
ــود تا قيامت نگه داشت، در قلمرو  نرود كه آدم ها را نمى ش
نمايش، تئاترى كه از مرزها به اين كشور وارد شده تا ساليان 
ــال به همت محققان خارجى پا برجا مى ماند اما نقالى  س
كه هنر ايرانى و ميراثى جهانى است را جز با ثبت و ضبط 
بزرگانش نمى توان براى ابد زنده نگه داشت چراكه با رفتن 
استادانش نابود مى شود و كسى نيست به ما بگويد اين سير 

بى مهرى تا به كى ادامه خواهد داشت... 

- -
©w w w . n a z a r p u b . c o m  i n f o @ n a z a r p u b . c o m

عكس روز

ــگاهى از آثار 37 هنرمند كشورش را در موزه كرونيگر  «آى وى وى» هنرمند معترض چين اين روزها  نمايش
ــت. اين نمايشگاه رويكردى انتقادى به مسايل جامعه شناسانه، حقوقى و سياست هاى  هلند روى ديوار برده اس
كشور چين در قبال محيط زيست دارد. آى، براى مردم جهان نام ناشناخته اى نيست. اين كارگردان هنرى مراسم 
ــانش در اجراى  افتتاحيه و اختتاميه بازى هاى جهانى المپيك 2008 در پكن چند ماه بعد از موفقيت درخش
برنامه هاى هنرى المپيك به يكى از منتقدان عملكردهاى اجتماعى و فرهنگى حكومت تبديل شد. وى هنرمندى 
مفهومى است و آثار بسيارى را در زمينه چيدمان در جهان به نمايش گذاشته است. مهم ترين اثر مفهومى اين 

هنرمند چينى  «تخم گل آفتابگردان» در اكتبر 2010 ميهمان گالرى تيت مدرن لندن بود. 
 AFP :عكس

حافظه شاهنامه بود

«جميله اى ست عروس جهان ولى هشدار كه اين  �
مخدره در عقد كس نمى پايد» 

ــرگ صدها بار  ــق و نبرد و م ــد ترابى كه از عش مرش
ــت و جز اين نيز توقعى  ــه بود، عاقبت به خاك پيوس گفت
ــتم، سهراب،  ــام، زال، رودابه، رس ــت. اگر س نمى توان داش
تهمينه، گودرز، بيژن، منيژه و سخن سراى جاودان حكيم 
ــى كه او زبان اين حكيم بود، در خاك  ــم فردوس ابوالقاس
خفته اند، سرنوشت مرشد ترابى نمى توانست جز اين باشد 
ــت و انسان فانى تر. مرشد ترابى آنطور كه  كه دنيا فانى اس
ما او را صدا مى كرديم، مدتى بى نام و نشان بود، آن هم در 
سال هاى كم اعتبارى يا بى اعتبارى نقالى، گاهى در اين يا 
آن قهوه خانه نقالى مى كرد. هنرش ديگر خريدارى نداشت. 
رقبايى كه به ميدان آمده بودند، چنان زورمند بودند كه هر 
ــت. هنگامى كه  يلى را به زانو درآوردند و او جاى خود داش
ــراى بهمن،  قرعه فال به نام من ديوانه فتاد و در فرهنگس
موزه هنرهاى نمايشى به راه انداختم، از نخستين كارهايم 
دعوت او و خيمه شب بازان بود كه خودى نشان دهند. آن 
زمان مرشد ترابى را هم زياد مى ديدم و همچنان دوره اش 
نكرده بودند كه ديگر سراغى از من نگيرد. بعد به قهوه خانه 
بازسازى شده آذرى ها رفت و شد اسبابى براى جذب آنها كه 
هرگز گذارشان به قهوه خانه نيفتاده بود. مرشد ازپاى افتاده 
ــهره شد، از اين جشنواره به آن  ــتاد و ش دوباره بر پاى ايس
ــه آن مجلس و خلاصه هرچه  ــنواره، از اين مجلس ب جش
شد از هوش، حافظه و توانمندى اش استفاده كرد و ديگربار 
ــد و از گمنامى به نام آورى رسيد.  ــهره خاص و عام ش ش
ــتيم و  ما چيزى بر او نيفزوديم. تنها غبار از روى او برداش
صداى رسا و ماندگارش را به ديگران نيز شناسانديم. بماند 
ــت، توقعى  كه او در زمانه اى كه ديگر هنرش خريدار نداش
داشت بيش از حد زمانه و دوست داشت كه عزت و احترام 
ــترى ببيند زيرا كه او حافظه شاهنامه بود. در زندگى  بيش
روزمره مرشد ترابى چنان سخن مى گفت كه انگار فردوسى 
ــت و با تو سخن مى گويد. در هر عبارتش  حى و حاضر اس
چند بيت از فردوسى حتما براى تزيين و تفهيم پيامش لازم 
بود. مردى كه از اعماق جامعه برخاسته بود، چنان فرزانه 
و سخنورانه سخن مى گفت كه انگار استادى است در حد 
ــتاد ادبيات يك دانشكده. راه مرشد ترابى را امروز حتى  اس
ــران و دختران كم سن و سال ادامه مى دهند اما فاصله  پس
ــتادها  ــدى ميان او كه خودجوش بود و در خدمت اس بعي
پرورده شده بود و مى توانست خلاقيتى افزون  بر خلاقيت 
آنها عرضه كند، وجود دارد. او صدايى رسا، حركاتى بى بديل 
و نمايشى داشت و ديگرانى وجود دارند كه بيشتر مقلدند اما 

نقالى از گذشته ها كه مرشد ترابى بود، نيستند. 

گزارش

ــفم كه بگويم هنرهاي سنتي در كشور ما  متاس
هميشه مظلوم و مورد بي توجهي واقع شده است. مگر 
در زمان زنده بودن استاد ولي االله ترابي چقدر به او بها 
ــت اين هنرمند به او توجه  دادند كه حالا با درگذش
نشان دهند و اصلا ارزش كارهاي او چقدر مشخص 

شده است؟ مرشد ترابي غريبانه درگذشت.
ــت  ــه انگار اين بي توجهي ها سرنوش ــا اين هم  ب
ــت. وقتي  ــزرگ جامعه ماس ــي از هنرمندان ب خيل
محمود استادمحمد به دليل بي دارويي فوت مي كند 

ــتاد ترابي در مركز توجه و  چه انتظاري داريم كه اس
ــتاد و  حمايت، از دنيا برود؟ در كجاي دنيا با يك اس
ــوت هنر اين كار را مي كنند كه در اينجا با  پيشكس
هنرمندي مانند مرشدترابي چنين كردند؟ هيچ كجاي 

دنيا با يك هنرمند ملي چنين رفتارهايي نمي شود. 
ــتاد و هنرمندي كه از دست ما  ــفانه هر اس متاس
ــش نداريم چون به  ــي رود، جايگزين ديگري براي م
ــاتيد را بدانيم و  ــال اين نبوده ايم كه قدر اين اس دنب
جايگاهشان را گرامي بداريم. مرشد ترابي و محمود 
استادمحمد در سكوت و به دور از توجه درگذشتند 
ــود آنها  ــم كه در نب ــن را بخوري ــوس اي و بايد افس
ــود؟ ناراحت كننده  جايگاهشان چگونه حفظ مي ش
ــت كه روز به روز در اين زمينه عقب تر مي رويم و  اس

قدر داشته هايمان را نمي دانيم. 

سهراب كشى

غريبانه درگذشت

ــود، ديگر  ــه برپايه نقالى هاى قديمى اجرا ش نقالى ك
ــت. مرشد ترابى يكى از بزرگان اين رشته  باقى نمانده اس
ــن  بود كه رفت. درحال حاضر تنها يكى، دو نفر كه در س
بالا قرار دارند، اين راه را ادامه مى دهند منتها با رفتن آنها 
ــينه به سينه به ما منتقل شده است، از بين  همه آنچه س
ــاهنامه وجود دارد اما چند  مى رود. در خيلى از خانه ها ش
ــاهنامه خوانى مى كنند؟ درحالى كه افرادى  نفر از آنها ش
ــاهنامه خوانى و حفظ سنت ها به  مانند مرشد ترابى با ش
ــت كه الان  ــف اس ــان خدمت كرد اما جاى تاس فرهنگم

ــاب با هم يكى شده است، مثلا كسى كه تنها  دوغ و دوش
چهار، پنج سال نقالى كرده، ادعاى استادى مى كند؛ ولى 
ــت كه ميان «ماه من تا ماه گردون تفاوت  واقعيت اين اس
ــمان» است. البته همه زحمت مى كشند و  از زمين تا آس
ــاله مهم، استفاده از نظر افرادى  پژوهش مى كنند اما مس
ــورت قرار  ــورد مش ــفانه م ــت كه متاس ــد ترابى اس مانن
نمى گيرند. با رفتن كهنه كارهايى مثل مرشد ترابى، نقالى، 
كه از گذشتگان ما منتقل شده است، پنهان مى شود. نقالان 
جديد هم مانند هنرهاى سنتى گذشته ما نيستند و بيشتر 
كارشان بازيگرى شده است، درحالى كه امثال ترابى، واقف 
ــان بودند و مى دانستند فرهنگ و گذشته ما چه  به كارش
روندى را طى كرده است. متاسفانه اگر هم بخواهيم درباره 
آنها بنويسيم يك طومار مى شود. در نهايت مى توان گفت 

ترابى و ميراثى كه حمل مى كرد، تمام شد.

سياووشون

ترابى؛ جاى پرنشدنى

 مرتضي احمدي
 بازيگر تئاتر

 بهروز غريب پور
 كارگردان تئاتر

 محمد احدى
 مرشد 

ــى» نقل آخرش را در  فرزانـه ابراهيم زاده: «ولى االله تراب
بيمارستان «مداين» تهران خواند و به كاروان مرگ هاى 
ــيد. تازه هفت روز از درگذشت «محمود  هنر ايران رس
ــهر گذشته  ــتادمحمد» راوى صحنه هاى جنوب ش اس
است و حالا مرشد قهوه خانه هاى بزرگ تئاتر ايران ترك 
مى كند. ترابى درست در لحظاتى كه كمى آن سو مراسم 
تنفيذ رياست جمهورى در حال برگزارى بود درگذشت 
و خبرش لابه لاى خبرهاى سياسى گم شد. ترابى چند 
ــديد بيمارى معده اش در  هفته اى بود كه به دليل تش
بيمارستان مداين بسترى بود و ممنوع الملاقات. چند 
بارى براى ديدار از او به بيمارستان مداين رفتم اما در هر 
بار مراجعه گفته شد كه حال او خوب نيست و نمى توان 
ــرزدن  او را ملاقات كرد. هر چند كه اين چند هفته س
ــت وقتى او دو سال بود  و يادكردن از ترابى فايده نداش
ــت و كسى به  كه به دليل بيمارى توان كاركردن نداش
او سرى نزد. چه فايده داشت در سى سى يو بيمارستان 
ــال ها بود نقل كامل  مداين به ديدارش رفتن، وقتى س
ــاهنامه اش كه فيلمبردارى هم شده بود؛ بلاتكليف  ش
ــى زدم با آن صداى  ــود. هرگاه كه به او تلفن م مانده ب
زنگ دار و محكمش مى گفت: «تقريبا همه شاهنامه را 
ــده است؛ اما نمى دانم چرا  خوانده ام و تصوير بردارى ش
ــه جواب مى داد.  منتشر نمى شود!؟» تلفنش را هميش
ــت. امان از  ــاگردانش حس پدرانه اى داش نسبت به ش
ــى ادعا مى كرد شاگردش هست. يك بار  وقتى كه كس
ــرى را كار كرده بود كه نقالى  روزنامه اى صفحه اى خب
ــاگرد او خوانده بود. تلفن زنگ خورد و خط به من  را ش
كه خبرنگار تئاتر بودم ارجاع داده شد. وقتى گوشى را 
گرفتم گله كرد كه چنين موضوعى درست نيست. بعد 
از شاگردانش گفت. شاگردانى انگشت شمار اما هنرمند 
ــد  ــتاد در اجرا. اما اجراى مرش ــا آن دقت و قدرت اس ب
ترابى يك چيز ديگر بود. وقتى روى صحنه دور مى زد 
ــتش را زير بغلش مى گذاشت دست بر هم  و چوب دس
مى كوبيد و مى ايستاد و مى خواند: «يكى داستان است 
پر آب چشم/ دل نازك از رستم  آيد به خشم.» آنجا كه 
با قامت برافراشته مى ايستاد و مى خواند: «به نام خداوند 
جان و خرد» ديگر او نبود فردوسى بود كه شاهنامه را از 
سر مى نوشت. وقتى ميانه صحنه مى شكست و صحنه 
ــهراب را به دست رستم به تصوير  پاره شدن پهلوى س
مى كشيد، انگار خودش با سهراب درد مى كشيد. انگار 
ــه آتش گريخته بود. وقتى  ــياووش بود كه از ميان او س
ــت مرشد ترابى را شنيدم بى اختيار به ياد  خبر درگذش
ــنواره آيينى ـ سنتى افتادم كه امسال پانزدهمين  جش
دوره اش تا يكى، دو ماه ديگر در پايتخت برگزار مى شود. 
امسال اين جشنواره چطور مى خواهد برگزار شود وقتى 
ــتادمحمد و مرشد ترابى  ــار و محمود اس سعدى افش
نيستند؛ هر سه هنرمندى كه در زمينه آيينى و سنتى 
فعاليت مى كردند و جانشان را بر سر كارشان گذاشتند 
ــدن  ــه خاطر كمبود دارو و نديده ش ــت هم ب و در نهاي
ــم مانند  ــد ترابى ه ــد. حكايت مرش ــى رفتن و بى پول
ــار بود. همشهرى اميركبير  استادمحمد و سعدى افش
بود. در سال 1315 در سفيدآب شهرى نزديك فراهان 

ــنين كودكى  ــر به دنيا آمده بود. در س زادگاه اميركبي
ــد؛ جايى كه تا  ــاكن ش به تهران آمد و در دروازه غار س
همين روزهاى آخر هم ساكنش بود. در خانواده اى كه 
تعزيه خوان بودند. پدرش تعزيه خوان بود و او اين هنر را 
به ارث برد. از على اصغرپوشى به دو طفلان مسلم خوانى 
ــم خوانى و على اكبر خوانى و... اما او هيچ گاه و بعد قاس

امام پوش نشد، چون عشقش به نقالى و شاهنامه خوانى 
او را به اين سمت برد. او با اجازه از پدرش در 20سالگى 
ــت. او در  ــوقى رف ــد نقال دكتر روح االله ش پيش مرش
گفت وگويى در اين باره گفته بود: «شيوه نقالى را به شيوه 
ــينه به سينه از ايشان آموختم. درواقع او  روايت هاى س
مى گفت و من در كامپيوتر ذهنم حفظ مى كردم. اين 
ــى را آرام آرام به صورت  ــودم نقال ــد كه بالاخره خ ش
ــت در زمينه نحوه ورود  خودجوش با تمرين و ممارس
ــخصيت ها، رهاكردن تير از كمان، زدن گرز، جيغ و  ش
شيون و فرياد و حركات نمادين ديگر آغاز كردم. شروع 
آنكه در سال هاى حدود 1340 بود اما واقعا در آن روزها 
نقال حرفه اى وجود نداشت، بيشتر شاهنامه خوان هاى 

قابلى بودند كه نقالى هم مى كردند.»
يكى از به يادماندنى ترين اجراهايش را 38سال پيش 
اجرا كرده بود. خودش تعريف مى كرد: «حدود سال 53 
يك روز آقاى عطاءاالله بهمنش از مفسران معتبر ورزشى 
ــهر  ــت بام تئاترش تعداد زيادى از نقالان فعال را در پش
ــن  جمع كرد و گفت براى انتخاب نقال افتتاحيه جش
طوس، هر نقالى يك خط شعر مى خواند و يك حركت 
مى كند. نفر اول بلند شد و فرياد زد به نام خداوند جان... 
بهمنش گفت: بنشين... بنشين... بعدى از جا برخاست و 
آرام شروع كرد: ستايش مى كنم ايزد پاك را... بهمنش 
ــين... اين روند تا آخرين نفر ادامه  گفت: بنشين... بنش
ــت. نوبت به من رسيد، از روى صندلى بلند شدم  داش
ــبو محكم كشيد، پريد تو  ــكبوس تنگ اس و گفتم: اش
ــرخ زدم. بهمنش گفت: پيدايش  ــه زين و يك چ خون
ــاهنامه خوان نمى خواهم، من  كردم. همه برويد. من ش
ــنواره هاى  نقال پرتحرك مى خواهم. بعد از آن در جش
شيراز و اصفهان و بسيارى ديگر مقام هاى اول نقالى را 
كسب كردم و تا امروز ادامه دادم...» مرشد ترابى به مدت 
50سال به عنوان مرشد اول تهران شناخته شده بود. او 
در كنار مرشد احمدى و مرشد ميرزا على به شيوه قديم 
ــت و شاگردانى در اين راه تربيت  نقالى را زنده نگه داش
ــاگردانى نه تنها از پسران علاقمند به اين هنر  كرد. ش
ــتين بار دست به تربيت زنان نقال زد. او  كه براى نخس
حدود 15 سال پيش در مجموعه دوستانه به كارگردانى 
محمد رحمانيان به همراه بهاره جهاندوست كه در آن 
سال ها 14 ساله بود بخشى از شاهنامه را بازخوانى كرد. 
ــراى علاقه مندان نقل  ــال ها در قهوه خانه آذرى ب او س
شاهنامه مى خواند. وقتى نقالى در فهرست جهانى ثبت 
شد نيز نقل مرشد ترابى ثبت كننده اين هنر ايرانى بود. 
اما در اين سال ها خسته از نقل و نقالى خانه نشين شده 
بود. نفسش نمى كشيد تا آنگونه روى صحنه بدرخشد. 
ــتان مداين خواند.  در نهايت هم نقل آخر را در بيمارس
نقل پايانى مرشد ترابى نقل دلتنگى و مرگ هنرمند بود. 

ولى االله ترابى درگذشت
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